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آسفالت معابر و خیابان های مهدی شهر نیاز به ترمیم دارد
 متأســفانه وضعیت آســفالت خیابان ها، معابــر و کوچه های 
مهدی شهر)سنگسر سابق( بســیار نامطلوب است. خصوصا در 
فصل زمســتان و بارندگی که عبور و مرور از برخی معابر تقریبا 
غیرممکن می شود.خواهشمندیم شهرداری هرچه زودتر دستور 
ترمیم و بازســازی آنها را صادر کند.بارها به خاطر همین مشکل 

خودروی شهروندان آسیب دیده و دچار دردسر شده اند.
چراغیان از مهدی شهر

چراکیسه های شن کنار خیابان ها هنگام بارش برف استفاده 
نمی شوند

یکی از اقدامات خوب و مفید شهرداری قرار دادن کیسه های شن 
کنار خیابان برای اســتفاده هنگام بارش برف است.اما این اقدام 
به تنهایی کافی نیست و می بایست افرادی از کارکنان خود را برای 
استفاده از این کیسه ها و شــن ریزی هنگام بارش برف خصوصا 
بالای شهر که بارندگی در آن بیشتر است و خیلی از کوچه های آن 
سربالایی و لغزنده هستند به کار بگیرد.مسلما شهروندان عادی 

نمی توانند با بند آوردن خیابان و کوچه ها اقدام به این کار کنند.
محبی از تهران

سامانه پرداخت آنلاین قبوض کار نمی کند
 روش پرداخت غیرحضوری و به اصطلاح آنلاین قبوض برای 
کمک به مردم و جلوگیری از تردد بی مورد و کاهش ترافیک 
طراحی شده است اما متأسفانه کم پیش می آید که بخواهیم 
قبوض مان را به این روش پرداخت کنیم و دچار مشکل نشویم. 
بارها پیش آمده که وارد سایت شــده ام مراحل آن را تا نیمه 
انجام داده ام ولی به دلیل نامعلومی سایت اعلام خطا کرده و 
پرداخت ناموفق مانده است. این مشکل باید به کمک طراحان 
این سامانه ها برطرف شود وگرنه عملا بی استفاده اند و مشکلی 

را از مردم حل نمی کنند.
سینا از مهرشهر کرج 

نرخ دریافت عوارض جاده چالوس منصفانه نیست
با ســاخت و بهره برداری از تونل البرزعوارض عبور از این مسیر در 
روزهای عادی 30هزار تومان و در روزهای شلوغ و به اصطلاح پیک 
تردد 50هزار تومان در نظر گرفته شده است. همه ما می دانیم که 
حجم تردد در این جاده نسبت به سایر جاده های کشور بسیار بیشتر 
است خصوصا در ایام عید و تعطیلات تابستان. به همین خاطر عوارض 
دریافتی از آن هم باید کمتر از رقم فعلی باشد.مگر احداث و راه اندازی 
یک تونل چقدر هزینه داشته است که هر روز میلیون ها تومان بابت 

آن عوارض دریافت شود!
صفدری از اندیشه کرج

 وعده تعاونی مسکن گمرک 30 سال است که محقق نشده است 
حدود 3دهه قبل تقریبا سال 1370تعاونی مسکن گمرک پروژه 
ساخت مســکن برای کارکنانش را کلید زد ما هم به امید خانه دار 
شدن در این طرح شــرکت و برای شــروع پول قابل توجهی هم 
پرداخت کردیم.ارقامی که در زمان خودش ارزش داشت و می شد 
سرمایه گذاری دیگری با آن انجام داد. اکنون30سال است که از آن 
زمان گذشته و حتی یک نفر هم صاحب خانه یا زمین نشده است 
بارها و بارها موضوع را پیگیری کردیم اما کسی پاسخگو و پیگیر نبوده 
است. چه بسا برخی از سرمایه گذاران این طرح هم از دنیا رفته اند! 
سردرگم مانده ایم و راه به جایی نداریم. آیا کسی از مسئولان گمرک 

پاسخی برای ما دارد؟
رسولیان از تهران

تلفن های ثابت شهرری از 10روز پیش قطع شده است
 حدود 10روز است که تلفن های ثابت منطقه شهرری تهران قطع 
شده است. به مخابرات منطقه مراجعه کردیم گفتند که کارکنان 
در اعتراض به عدم دریافت مطالبات شان در اعتصاب به سرمی برند. 
نمی دانیم که تکلیف ما در این میان چیست؟ بسیاری از ساکنان این 
منطقه سالمندان یا افراد بی بضاعتی هستند که تلفن همراه ندارند 
و تنها راه ارتباط شان تلفن ثابت اســت. مشکلات درون سازمانی 
شرکت ها و ادارات خصوصا اداره مخابرات که تقریبا تمام مردم کشور 

از مشترکانش هستند نباید گریبانگیر مردم عادی شود.
مرزوقی از شهرری

عملیات ساخت پروژه عمرانی پل روگذر امامزاده جعفر شهر 
هشتگرد کی به سرانجام می رسد؟

از 7سال پیش پروژه عمرانی پل روگذر امامزاده جعفر)ع( 
شهر هشــتگرد، به اصطلاح کلنگ خورد و شروع شد. بعد 
از مدتی انجام این پروژه متوقف و چند ســالی راکد ماند.

خوشــبختانه مدیرکل راه آهن تهــران و حومه اعلام کرد 
که با همکاری شرکت »سداد« در نخستین فرصت ادامه 
این عملیات را پیگیری می کند. ســؤال این است که این 
عملیات دقیقا در چه تاریخی به سرانجام رسیده و نهایی 

خواهد شد؟
همت آبادی از هشتگرد

 برخی از سایت های فروش بلیت هواپیما از شرایط خاص 
جوی سوءاستفاده می کنند

 مدتی پیش با خانــواده برای زیــارت ثامن الائمه)ع( عازم 
شهر مقدس مشهد شــدیم. متأســفانه زمان بازگشت ما 
مصادف شد با بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی. به 
همین خاطر پروازمان در آن تاریخ کنسل شد.ما هم به علت 
نداشتن مرخصی و ضرورت بازگشت مجبور شدیم تا با یکی 
از سایت های مرجع فروش بلیت هواپیما تماس بگیریم. در 
کمال تعجب این سایت بلیت 1میلیون و 18هزار تومانی را به 
مبلغ 1میلیون و 800هزار تومان به ما فروخت! ما هم از سر 
ناچاری قبول کردیم.این کار نه اخلاقی است و نه منصفانه. 
اگر کسی به هر دلیل توان پرداخت این مبلغ اضافه را نداشته 
باشد تکلیفش چیست؟ ضروری است تا شرکت هواپیمایی 
کشــوری با وضع و اعمال قانون یکســان برای همه مراجع 
فروش بلیت، نظارت بیشتری بر عملکرد آنها بکند تا جلوی 

این قبیل سوءاستفاده ها گرفته شود.
پورابوالحسنی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

با پیدا شدن جسد یکی از قربانیان جست و جو برای
یافتن 2قربانی دیگر ادامه دارد

سقوط مرگبار »گرگر« در
رودخانه خروشان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جواد عزیزیگفت و گو
روزنامه نگار

گفت وگو با تنها زن راهدار ایران که دیروز  عکس ها و فیلم هایش در فضای مجازی جنجالی شد

شیرزن جاده های برفی 

از دیروز که عکس ها و فیلم هایش در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده، توجه خیلی ها را جلب کرده 
اســت. اینکه چطور یک زن تصمیم گرفته راننده 
کامیون  راهداری بشود و با به خطر انداختن جانش 
در جاد ه های برفی، کمک به مــردم و نجات افراد 
گرفتار در بــرف و کولاک را انتخاب کند، ســؤالی 
اســت که افراد زیادی به دنبال جوابش هستند و 
حالا خودش در پاسخ می گوید: من عاشق کامیونم 
و جاده. از بچگی عشق ماشــین و کامیون بودم و 
دلم می خواست کارهایی را انجام دهم که خیلی ها 
نمی توانند. مهناز بهرامی، همان شیرزن لرستانی که 
حتما فیلم ها و عکس هایش را پشت فرمان ماشین 
برف روبی دیده اید و حالا با عنــوان تنها زن راهدار 
ایران، حسابی مشهور شده است. او در گفت وگو با 
همشهری از زندگی اش می گوید و اینکه چطور شد 

که شغل راهداری را انتخاب کرد.

به نظر خودت عجیب نیســت که 
یک زن، شغل راهداری را انتخاب کند؛ آن هم 
رانندگی کامیون برف روبی که قرار است به دل 
خطر برود و ممکن است در این راه جانش را به 

خطر بیندازد؟
اصلا عجیب نیست. مگر رانندگی زن ها عجیب است 
که رانندگی کامیون عجیب باشد. من عاشق شغلم 
هستم و ثابت کردم که زن ها هم می توانند از پس 

چنین کارهایی بربیایند.
چه شــد که تصمیم گرفتی راننده 

کامیون راهداری شوی؟
من از بچگی عشق ماشین بودم. عاشق کامیون بودم. 
باورتان نمی شود اما وقتی بچه بودم، با گل کامیون 
درست می کردم. همیشه دوست داشتم یک تریلی 
برای خودم داشته باشم. اصلا انگار دنبال کارهایی 

بودم که بقیه دختران کمتر دنبالش می رفتند.
مگر به دنبال چــه کارهای دیگری 

رفته بودی؟
دوست داشــتم فوتبالیســت تیم ملی شوم. برای 
رسیدن به آرزویم خیلی تلاش کردم. حتی به تیم 
آلومینیوم اراک هم رسیدم و مدتی در این تیم بازی 
می کردم. امــا در نهایت به خاطــر مخالفت پدرم، 

فوتبال را ادامه ندادم.
بعد از آن بــود که رفتــی دنبال 

گواهینامه پایه یک و رانندگی کامیون؟
نه. یک مدتی هم به دنبال راه اندازی آژانس تاکسی در 
الیگودرز بودم. سال83 گواهینامه ام را گرفتم و بعد از 
آن شروع کردم به تعلیم رانندگی. اما دلم می خواست 
برای خودم آژانس داشته باشم. کار خیلی سختی 
بود. برای رسیدن به آن خیلی تلاش کردم. خیلی ها 
تلاش می کردند با کارهایشــان منصرفم کنند و 
مانع ام شوند. بیشتر از یک سال و نیم تلاش کردم. 
حتی به دفتر رئیس جمهور هم رفتم تا اینکه بالاخره 
موفق به دریافت مجوز شــدم. آژانــس بانوان راه 
انداختم و البته در این راه فرماندار هم خیلی کمکم 
کرد. با همه سختی ها و اذیت  شدن هایی که داشت، 
آژانس راه افتاد. برخی از زنان سرپرست خانوار را به 
آنجا بردم و مشغول به کارشان کردم و بعد از آن بود 
که افتادم دنبال گواهینامه پایه یک. می خواستم به 

آرزویم برسم. اینکه یک کامیون داشته باشم.
بالاخره به این آرزو رسیدی؟

بله. ثابت کردم که خواستن توانستن است و انجام 
خیلی کارهــا زن و مرد ندارد. تا قبــل از اینکه در 
راهداری مشغول به کار شوم، تریلی داشتم. راننده 

ترانزیت بودم و خیلی به شغلم علاقه داشتم.
خانواده ات با ایــن تصمیم های تو 

مشکلی نداشتند؟
نه. اتفاقا مشوقم هم بودند. اگر حمایت آنها نبود به 

این خواسته هایم نمی رسیدم.
مردم شهر چطور؟ نگاه آنها نسبت 

به تو چگونه بود؟
اوایل که آژانس داشــتم، برایشــان عجیب به نظر 

می رسیدم. حتی برخی مزاحم تلفنی می شدند و 
اذیت می کردند. اما حالا کاملا برعکس است. مردم 
نگاهشان عوض شده و به من احترام می گذارند. مرا 
تشــویق می کنند و می گویند که خوشحال اند که 

باعث افتخار شهرم شده ام.
تو که به آرزویت رسیده بودی و برای 
خودت تریلی داشتی و راننده ترانزیت بودی. 

چرا تصمیم گرفتی به راهداری بروی؟
بعد فوت پدرم، چون همه برادر و خواهرهایم ازدواج 
کرده بودند و ســر خانه و زندگی شان رفته بودند، 
مادرم تنها شــد. نگرانش بودم و نمی خواستم تنها 
باشد. چون راننده ترانزیت که باشی گاهی هفته ها در 
جاده ای و خانواده ات را نمی بینی. برای اینکه مادرم 
تنها نباشد، تریلی را فروختم و تصمیم گرفتم در کنار 
او زندگی کنم. برای همین دنبال شــغلی بودم که 
بتوانم هم به علاقه ام برسم و هم در کنار مادرم باشم.

خودت ازدواج نکرده ای؟
نه. 41سالم است و مجردم.

از کی وارد راهداری شدی؟
از ســال97. البته اولش اصرار می کردند که شغل 
دفتری داشته باشم اما نمی خواستم. عادت ندارم 
پشت میز بنشــینم. آنقدر اصرار کردم که بالاخره 
قبول کردند به عنوان راهدار در راهدارخانه الیگودرز 

مشغول به کار شوم.
راهدار بودن چه حس و حالی دارد؟

برای من که عالی  است)با خنده(. اما خب کار سختی 
است. از دیروز)سه شنبه( که در ارتفاعات روستای 
فرسش در حوالی الیگودرز بارش برف شروع شد، 

کار ما هم شروع شد. باورتان نمی شود اما از ساعت 
7صبح سه شنبه تا همین حالا که دارم با شما صحبت 
می کنم )بعدازظهر چهارشنبه(،  سر کارم. دیشب 
بارش برف شدید بود و داریم جاده را باز می کنیم. 
هوا آنقدر سرد است که بخاری ماشین اصلا جواب 

نمی دهد. آدم یخ می کند.
یعنی بیشتر از 24ساعت است که 

مشغول کاری؟ کجا استراحت کردی؟
بله. داخل ماشین. به غیراز من بقیه همکارانم هم 
همین وضعیت را دارند. راهداری کار سختی است. 
ما داخل ماشین غذا می خوریم، استراحت می کنیم 

و زندگی می کنیم.
ماشینت چیست؟

یک کامیون برف روب مایلر.
راهدارها حتما خاطــرات زیادی از 
نجات افرادی که در برف مانده اند دارند. مهم ترین 

خاطره ای که داری را برایمان تعریف کن.
خب خاطره که زیاد دارم اما توی ذهنم نیست. چون 
کار ما باز کردن جاده و نجات افراد گرفتار در جاده 
است. از طرفی الان مشغول کار هستم و باید جاده را 
باز کنیم. اما اگر بخواهیم سریع برایتان تعریف کنم، 
یک شب که برف سنگینی در جاده باریده بود، به 
کمک یک نیسان رفتم که از جاده منحرف شده و 
در برف گیر کرده بود. نیسان چادر داشت و به جز 
راننده، کلی آدم پشت نیسان و زیر چادر بودند که 
از سرما می لرزیدند. وقتی رسیدیم، با تجهیزاتی که 
داشتیم ماشین را از داخل برف بیرون کشیدم و به 
محلی امن بردیم و همه سرنشینانش نجات یافتند. 
یا مدتی قبل یک پاترول در جاده برفی گیر کرده بود 
که داخلش 7یا 8نفر بودند. حسابی ترسیده بودند 
و فکر می کردند کارشان تمام است. وقتی نجاتشان 
دادیم، از خوشحالی سر از پا نمی شناختند. یک بار 
هم یک پژو بود که راننــده اش مردی جوان بود. نه 
زنجیر چرخ داشت و نه لوازم گرمایشی. حتی لباس 
درست و حسابی مخصوص زمستان هم تنش نبود. 
در بیابان و جاده ای برفی از مســیر منحرف شده و 
گیر کرده بود. یادم هست که خیلی به او غر زدم و از 
دستش عصبانی شدم. می گفتم حداقل لباس گرم 
می پوشیدی یا ماشینت را مجهز می کردی. شاید 
باورتان نشود اما وقتی از او ســیم بکسل یا طناب 
خواستم، یک ملحفه آورد و گفت: » این خوب است 
برای اینکه به جای طناب از آن اســتفاده کنیم؟« 
همین باعث شد که حســابی دعوایش کنم و الان 

عذاب وجدان دارم که چرا سر او داد زدم.

اعضای یک خانواده روســتایی برای شــرکت در عروسی که در 
روستای مجاور برگزار می شد مجبور بودند برای عبور از رودخانه 
خروشان از گرگر استفاده کنند اما وقتی سوار این وسیله خطرناک 
شدند ناگهان سیم آن پاره شد و همگی به رودخانه سقوط کردند. 
حالا با گذشت 2روز از این حادثه پیکر بی جان پدر خانواده کشف 
شده و با وجود ادامه جســت وجوها از سرنوشت مادر و فرزند این 

خانواده خبری نیست.
به گزارش همشــهری، اعضای خانواده کریمی ســاکن روستای 
ســرتنگ برزه بخش ززوماهرو از توابع الیگودرز واقع در اســتان 
لرســتان بودند. آنها قرار بود برای شــرکت در جشن عروسی به 
روستای لانه شــاهی بروند. اعضای این خانواده برای رفتن به این 
روستا باید از رودخانه ای خروشان عبور می کردند؛ اما هیچ پل یا 
راهی برای عبور از رودخانه در آن نزدیکی وجود ندارد. از ســویی 
بارندگی های چند روز اخیر موجب شده تا سطح آب رودخانه بالا 
بیاید و شدت جریان آن بیشتر از همیشه شود. در این شرایط تنها 

راه عبور از رودخانه گرگر بود.
 گرگر وســیله ای اســت که در مناطق محروم از آن برای عبور از 
رودخانه اســتفاده می شود. سیم بکســلی از این سو به آن سوی 
رودخانه کشیده می شــود و با اســتفاده از میله یا سبدی آهنی 
روســتاییان به آن طرف رودخانــه می روند. روی ایــن رودخانه 
خروشان نیز از سال ها قبل برای عبور و مرور روستاییان یک گرگر 
ایجاد شده بود و با وجود خطرات زیادی که این وسیله دارد مردم به 

اجبار از آن استفاده می کردند.
ظهر سه شنبه نیز اعضای خانواده شامل میرآقا کولیوند کریمی، 
پدر 57ساله خانواده، زهرا کولیوند رشیدی، مادر 35ساله خانواده، 
سبحان کولیوند کریمی فرزند 9ساله آنها، عفت کولیوند کریمی، 
دختر 12ساله خانواده و مجتبی مددی جوان 20ساله ای که از اهالی 
روستای لانه شاهی است سوار بر گرگر شدند تا از عرض رودخانه 
عبور کنند. آنها به وسط رودخانه رســیده بودند و مسافت زیادی 
باقی نمانده بود که به آن طرف رودخانه برســند اما ناگهان گرگر 
لرزید و سیم بکسل آن پاره شد. بر اثر این حادثه سبد آهنی که این 
5نفر ســوار بر آن بودند داخل رودخانه سقوط کرد. شدت جریان 
آب هرکدام را به سویی می برد و هر یک برای نجات جان خود تقلا 
می کردند. هرچند چند دقیقه بعد عفت )دختر خانواده( و مجتبی 
)جوان اهل روستای لانه شاهی( توانستند خود را نجات دهند اما 
پدر، مادر و پســر خانواده در رودخانه خروشــان دچار سرنوشت 

نامعلومی شدند.

کشف پیکر یکی از قربانیان
از ظهر سه شنبه که بر اثر سقوط گرگر 3نفر ناپدید شدند گروه های 
امداد و نجات تلاش های شان برای یافتن آنها را آغاز کردند. شدت 
جریان رودخانه و بالا آمدن سطح آب بر اثر بارندگی های اخیر کار 
جست وجو را دشوار کرده بود. با وجود این جست وجوها ادامه یافت 
تا اینکه ظهر دیروز پیکر بی جان یکی از حادثه دیدگان کشف شد. 
محمد قدمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر اســتان لرستان در 
این باره به همشهری می گوید:  محلی که این حادثه در آنجا اتفاق 
افتاده، ازجمله مناطق محروم است و اعضای این خانواده به دلیل 
نبود راه و پل بر رودخانه مجبور به اســتفاده از گرگر شدند. آنجا با 
الیگودرز 130کیلومتر فاصلــه دارد و نزدیک ترین پایگاه امداد و 

نجات در 40کیلومتری آنجا واقع شده است.
او ادامه می دهد: به دنبال اعلام خبر پاره شــدن گرگر و ســقوط 
اعضای این خانواده در رودخانه 2تیم امدادی هلال احمر و یک تیم 
غواصی از شهرداری و نیروهای مردمی راهی محل حادثه شدند و 
جست وجوها برای یافتن مفقودشدگان آغاز شد. رودخانه ای که این 
حادثه در آن اتفاق افتاده خروشان است و بارش های روزهای اخیر 
نیز باعث شده سطح آب در آنجا بالا بیاید و همین موضوع کار امداد 
و نجات را دشوار کرده و شرایط مساعد نیست. با این حال به دلیل 
ســنگلاخ بودن منطقه احتمال اینکه جریان آب حادثه دیدگان 
را مسافت زیادی با خودش برده باشــد کم است. در این وضعیت 
جســت وجوها ادامه پیدا کرد تا اینکه ظهر چهارشنبه پیکر یکی 

از آنها پیدا شد.
قدمی در ادامه می گوید: همکارانم در جریان جست وجوهای خود 
موفق شدند که پدر خانواده را که مردی 57ساله بود را کشف کنند و 
آن را از آب بیرون بکشند و پیکر این قربانی بعد از کشف برای انجام 

مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

مرگ تلخ بابای مدرسه  بر اثر انفجار گاز
خدمتگزار مدرسه که بر اثر انفجار گاز دچار سوختگی شدیدی 
شده بود پس از یک هفته در بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گزارش همشهری، این حادثه ســاعت8:43 صبح سه شنبه 
چهارم بهمن ماه در مدرسه علامه حلی ملایر اتفاق افتاد. شدت 
این انفجار که به دلیل نشــت گاز در نمازخانه مدرسه رخ داد به 
حدی بود که شیشه های مدرسه شکســت و به نمای داخلی و 
مبلمان مدرسه نیز آسیب رسید. از سوی دیگر خدمتگزار مدرسه 
به نام سعید بازیار که در آن زمان در نمازخانه حضور داشت نیز 
دچار 60درصد سوختگی شد و برای درمان به بیمارستان سوانح 

سوختگی کرمانشاه اعزام شد.
از آن روز کادر پزشــکی تلاش زیادی برای مداوای خدمتگزار 
مدرسه انجام دادند اما پس از یک هفته این تلاش ها به نتیجه ای 

نرسید و او روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد.
سعید بازیار، 46ساله بود و 10سال سابقه خدمت در آموزش و 

پرورش را داشت.

مجرم سابقه دار پس از آزادی از زندان،  نقشه زورگیری از 

دادسرا
مسافران را کشید. او همراه همسر و فرزند خردسالش سوار 
ماشین می شد تا نقشه سرقت خشــن از زنان مسافر را 

عملی کند.
به گزارش همشهری، اواخر پاییز امسال زنی جوان به اداره پلیس رفت و اسرار 
سرقتی هولناک را فاش کرد. او که به  شدت زخمی شده و هنوز آثار کبودی 
روی صورت و بدنش وجود داشــت، به مأموران گفت: چند شب قبل از محل 
کارم خارج شدم که به خانه بروم. به عنوان مسافر سوار پرایدی شدم که علاوه بر 
راننده یک زن جوان به همراه فرزند خردسالش در صندلی عقب نشسته بودند. 
مرد دیگری هم روی صندلی جلو کنار راننده نشسته بود که به نظر می رسید 
مسافر است. به همین دلیل با خیال راحت سوار شدم، اما در بین راه ناگهان زن 
جوانی که کنار وی نشسته بودم دستش را روی دهانم گذاشت و مسافری که 
در صندلی جلو بود با چاقو تهدیدم کرد که اگر مقاومت کنم جانم را می گیرد. 
آنها کیف و طلاهایم را می خواستند. سعی کردم مقاومت کنم که ناگهان مرد 
زورگیر با چاقو چند ضربه به من زد و زن جوان هم با مشت و لگد به جانم افتاد. 
دچار خونریزی شدم و در آن وضعیت چاره ای جز تسلیم شدن نداشتم. آنها 
بعد از سرقت کیف و طلاهایم مقابل یک دستگاه خودپرداز توقف کردند و با 
تهدید رمز کارت عابربانکم را گرفتند و حسابم را خالی کردند. سپس درحالی که 
به شدت زخمی شده بودم، مرا در بیابان های اطراف تهران رها کردند که یک 
راننده عبوری به دادم رسید و مرا به بیمارستان انتقال داد. چند روز بستری بودم 

تا اینکه پس از بهبود مرخص و برای شکایت راهی اداره پلیس شدم.

زورگیری های سریالی
با ثبت اظهارات این زن، گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان 
خشن را آغاز کردند. درحالی که تحقیقات ادامه داشت، چندین شکایت مشابه 
دیگر هم پیش روی کارآگاهان قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد که دزدان 

تحت تعقیب درحالی که پسربچه ای نیز همراهشان بود اقدام به سوار کردن 
زنان مسافر کرده و دست به سرقت اموالشان می زدند. سارقان درصورتی که با 

مقاومت طعمه شان روبه رو می شدند با چاقو وی را زخمی کرده و تا حد 
مرگ کتک می زدند. زورگیران پرایدسوار، شماره پلاک ماشین را 

مخدوش و صورت شان را با ماسک می پوشاندند؛ به همین دلیل 
مالباخته ها، چهره آنها را ندیده بودند. تا اینکه یکی از شاکیان 

که در یک قدمی مرگ قرار گرفته بود به زندگی برگشت و 
سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار داد. این زن، کسی بود که 

به عنوان مسافر سوار ماشین دزدان شده بود، اما آنها با قمه 
چند ضربه به سر وی زده و او را به کما فرستاده بودند. 
طوری که پزشکان بازگشت وی به زندگی را معجزه 
می دانســتند. او وقتی بهبود یافت و از بیمارستان 
مرخص شــد، به مأموران گفت کــه چهره یکی از 
سارقان را دیده و همین باعث شد که با چهره نگاری 
و بررسی بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار، یکی از 
اعضای باند سرقت شناسایی شود. او وحید نام داشت 
و آخرین بار پاییز امسال از زندان آزاد شده بود. در 
پرونده اش جرایمی همچون ســرقت،  زورگیری و 
حمل مواد مخدر ثبت شده بود و با این سرنخ مأموران 
موفق شدند مخفیگاه وی را شناسایی کنند. اما وقتی 
برای دســتگیری اش به آنجا رفتند، اثری از متهم 
نبود. با این حال زنی جوان و پسرخردســالی که در 
سرقت های خشن حضور داشتند بازداشت شدند. 
زن جوان در بازجویی ها به زورگیری های سریالی با 
همدستی شوهرش)وحید( و دوست وی اقرار کرد. او 
با قرار قانونی بازداشت شده و تحقیقات برای بازداشت 

متهمان فراری این پرونده ادامه دارد.

یکی از مالباخته ها از مرگ گریخت تا اسرار سرکرده باند خشن را فاش کند

پسربچه؛ شاهد سرقت های پدر و مادر
سرقت با اجبار شوهر  

زن جوان 28ساله اســت و می گوید او و پسرش 
با تهدید و اجبار شوهرش در ســرقت ها همراه او 

می شدند. 

شوهرت چطور تهدیدت می کرد؟
او معتاد به شیشه اســت و می گفت اگر به حرفش 
گوش نکنیم ما را می کشــد. می ترســیدم مبادا 

تهدیدش را عملی کند.
چرا اصرار داشت با آنها همراه شوید؟

او از زندان که آزاد شــد با دوستش نقشه سرقت 
کشید. آنها با ماشین راهی خیابان می شدند که از 
زنان مسافر سرقت کنند اما کسی سوار ماشین شان 
نمی شد. برای همین من و پسرمان را مجبور کرد با 
آنها برویم. می گفت که اینطوری طعمه هایش شک 

نمی کنند و سوار ماشین می شوند. 
چطور دلت می آمد جلوی بچه ات 

دست به سرقت بزنید؟
پسرم اغلب در ماشین خواب بود. چون وقتی هوا 

تاریک می شد راهی سرقت می شدیم.
فقط از زنان سرقت می کردید؟
بله. چون معمولا زنان طلا همراهشان است.

چرا طعمه ها را کتک می زدی؟
دستور شوهرم بود. اما من فقط آنها را کتک می زدم 
و کسی که چاقو داشت، شوهرم و همدستش بودند. 

چند مورد سرقت انجام دادید؟
تعدادش را به خاطر ندارم، فکــر می کنم بالای 10 

مورد شد.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

شوهرم و همدستش می فروختند. گاهی هم طلاها را 
من می بردم طلافروشی و می فروختم. شوهرم به من 
اطمینان داده بود که دستگیر نمی شویم. او خودش 
یک مجرم حرفه ای است که من بارها به جدایی از 
او فکر کردم، اما در آخر به خاطر فرزندم بی خیال 
می شدم و به زندگی ادامه  می دادم. او به زور مرا وارد 
دنیای تبهکاران کرد و حالا که دســتگیر شده ام و 
باید به زندان بروم به شــدت پشیمانم از اینکه با او 

همکاری کرده ام. چون نگران آینده پسرم هستم.

گفت و گو

دیوان عالی کشــور اعلام کرد که اجرای حکم 
اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا روشن شدن 
تکلیف پرونده دیگر او درباره قتل یکی از مأموران 

انتظامی، متوقف شده است.
به گزارش همشهری ، محمد قبادلو جوانی است 
که از چندی قبل به اتهــام قتل یکی از مأموران 
انتظامی دستگیر شده است. او متهم است هفتم 
آبان ماه امسال ســوار بر یک دستگاه خودروی 
پیکان سفیدرنگ مأموران موتورسوار پلیس را زیر 
گرفته و ضمن مجروح کردن شماری از آنها یکی 
از مأموران به نام استوار فرید کرم پور را به شهادت 
رسانده است. او پس از محاکمه در دادگاه انقلاب 
اسلامی تهران به اتهام افسادفی الارض به اعدام 

محکوم شد. با وجود این او در پرونده دیگری که 
مربوط به رسیدگی به اتهام قتل مأمور پلیس بود 
روز 19 آذر ماه در دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شد، اما دادگاه کیفری هنوز رأی خود را 

در این باره صادر نکرده است.
روز گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد: با نظر 
دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام محمد قبادلو 
در پرونده افسادفی الارض تا زمان رسیدگی به 
پرونده قتل عمد یکی از مأموران فراجا متوقف 
شــد. اجرای حکم قصــاص بر اجــرای حکم 
افســاد فی الارض تقدم دارد و تا بررسی پرونده 
قصاص شهید کرم پور در دیوان عالی، اجرای حکم 

افسادفی الارض متوقف شده است.

صدور کیفرخواست دراجرای حکم اعدام محمد قبادلو متوقف شد
 پرونده شهادت آرمان علی وردی

3 ماه پس از شهادت آرمان علی وردی، طلبه بسیجی در جریان ناآرامی های 
شهرک اکباتان، پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. به گزارش همشهری، آرمان علی وردی، بسیجی 
یگان امام رضا)ع( و طلبه حوزه علمیه آیت الله مجتهدی، چهارم آبان ماه در 
درگیری های شهرک اکباتان توسط چند نفر مورد شکنجه قرار گرفت و به 
طرز ناجوانمردانه ای به شهادت رســید. چند روز بعد از این حادثه بود که 
5نفر به اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شدند و ضمن اعتراف 
به قتل، صحنه جنایتی را که مرتکب شده بودند، بازسازی کردند. با گذشت 
چند هفته از انجام تحقیقات مقدماتی، روز گذشته دادستان تهران از صدور 
کیفرخواست در این پرونده خبر داد. علی صالحی گفت: پرونده متهمان به 
قتل شهید آرمان علی وردی در 6 جلد به صدور کیفرخواست منتهی و به 
دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد. براساس این گزارش قرار است متهمان 

این پرونده به زودی در دادگاه محاکمه شوند.


